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دورة قاجاريه در ايران، از دوران هاي عجيب و شگفت محسوب 
از  دوره اي  هيچ  در  حاكمان  و  شاهان  بلاهت  و  بي كفايتي  مي شود. 
ادوار تاريخ ايران به اين اندازه نبوده است. جامعة ايران در تاريكي و 
فلاكت دست و پا مي زد و از طرفي، ارابة تمدن در جهان، دو اسبه 
از  يكي  كوته فكري،  و  كوچك عقلي  در  كه  قاجار  شاهان  مي تاخت. 
ديگري بدتر بودند، بسيار مجذوب و شيفتة ترقيات ممالك اروپايي 
قَدَرقدرت  شاهانِ  آنها،  اجتماعي  و  علمي  پيشرفت هاي  و  مي شدند 
و  مجذوب  آيند،  ذوق  سرِ  بر  بازيچه اي  از  كه  كودكاني  همچون  را 
صورت  به  صفويه  دورة  از  كه  اروپاييان،  با  ارتباط  مي كرد.  مبهوت 
تبادل نمايندگان سياسي و تجاري بين  ايران و ممالك اروپايي آغاز 
و  اروپا  به  قاجار  شاهان  سياحتيِ  مسافرت هاي  با  دوره  اين  در  شد، 
يافت.  ادامه  اروپا  تفرجگاه هاي  در  پرهزينه  و  طولاني  اقامت هاي 
به  سفري  هيچ  خود  ولايت عهدي  دوران  در  كه  شاه  «مظفرالدين 
خارج از كشور نكرده بود، در دوران حكومت سه بار به بهانة بيماري 
و ابتلا به نقرس و براي مداوا و استفاده از آب هاي معدني، به فرنگ 
سفر كرد؛ بار اول در تابستان 1318 قمري، برابر با 1900 ميلادي، به 
همراهي امين السلطان و ملتزمين ركاب عازم اروپا شد و از كشورهاي 
روسيه و فرانسه بازديد كرد و با آنكه بازديد از كشورهاي انگلستان و 
آلمان و ايتاليا نيز در برنامة سفر شاه پيش بيني شده بود، «بدان علت 

* سفرنامة دوم مظفرالدين شاه به فرنگ.
* با مقدمه و حواشي دكتر احمد خاتمي.

* چاپ اول، تهران: نشر شهر 1387.
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كه دربار كشورهاي مزبور به سبب مرگ شاهزاده ساكس كوبورگ 
كتا عزادار بودند، از برنامة سفر شاه حذف گرديد». 

در سال 1320 قمري، مظفرالدين شاه كه نتوانسته بود در سفر اول 
عازم اروپا شد و در روز هفدهم  خود از انگلستان ديدن كند، مجدداً 
ماه اوت 1902 به لندن رسيد و در كاخ «مالبرو» كه براي پذيرايي 
او آماده شده بود، اقامت گزيد... شاه پس از چند روز توقف در لندن، 
عازم پاريس شد و روز چهاردهم سپتامبر 1902 از پاريس به سمت 
ورشو، مركز حكومت لهستان، كه در آن زمان تابع روسية تزاري بود، 
حركت كرد و از راه روسيه به ايران بازگشت» (مقدمه: صص پنج و 
شش). مظفرالدين شاه، همچون ناصرالدين شاه، مشاهدات خود در 
اين سفرها را يادداشت مي كرد و سفرنامه هايي ترتيب مي داد. «آثار 
ويژگي هايي  بعد،  به  ناصري  حكومت  دورة  از  به ويژه  قاجاري،  عهد 
آنها  از  دقيق  آگاهي  بدون  ايران  معاصر  ادبيات  شناخت  كه  دارند 
ناتمام است؛ زيرا دورة قاجار، دورة تحولات فكري، فرهنگي، سياسي 
اروپايي و  تمدن  فرهنگ و  آشنايي با  است؛ دورة  ايران  اجتماعي  و 
تحولات اين دوره، آنچه  نوگرايي است. در  دورة انتقال به تجدد و 
بيش از همه اثرگذار و اثرپذير بوده، ادبيات به معناي عام آن، يعني 
مجموعة متون منثور و منظوم، بوده است. آغاز دگرگوني ها در قالب 
و مضمون نثر و نظم در اين مقطع زماني بر كسي پوشيده نيست. 
از  كه  ساده نويسي،  و  ساده گويي  به  نويسندگان  و  شاعران  گرايش 
ميانة دورة قاجاري آشكارا محسوس است، به عواملي بستگي دارد كه 
از ميان آنها مي توان به پيدايش مطبوعات، تأسيس مدرسة دارالفنون، 
اگرچه  كرد.  اشاره  سفرنامه ها  نوشتن  و  غربي  آثار  ترجمة  به  توجه 
سفرنامه نويسي در ايران سابقه اي طولاني دارد، اما سفرنامه هاي دورة 
قاجار از آن جهت كه با سبك و انشائي ساده و روان نوشته شده اند و 

از تكلف منشيانه دورند، با سفرنامه  هاي پيشين متفاوتند».
مشاهدات  است  نموده  سعي  پدر  از  تقليد  «به  مظفرالدين شاه 
هم  كار  اين  براي  و  درآورد  تحرير  رشتة  به  سفر  طول  در  را  خود 
چاره اي  ساده نويسي  به  رويكرد  و  غيرفارسي  واژگان  به كارگيري  از 
در  شاه  مظفرالدين  و  شاه  ناصرالدين  ساده نويسي  است.  نداشته 
سفرنامه هاي خود، بدون ترديد از هيبت و شكوه نثر مصنوع كاست 
و زمينه را براي ساده نويسي فراهم كرد و اين همان نكته اي است 
كه بررسي اين سفرنامه را از جهت اثرگذاري در ادبيات معاصر ايران 
معني دار مي كند» (مقدمه: صص هفت و هشت). كتاب سفرنامة دوم 
مظفرالدين شاه به فرنگ، شامل پيشگفتار، نگاهي به تاريخ، و بررسي 
سفرنامة دوم از نظر ادبي است كه مقدمة كتاب را تشكيل مي دهد. 
متن كتاب، نقل وقايع سفر مظفرالدين شاه به اروپاست و به صورت 

روزشمار تنظيم شده است. عكس هايي از مظفرالدين شاه در لابه لاي 
متن گنجانده شده و در حواشي، يادداشت  هايي براي رفع ابهام از متن 
آمده است. در پايان كتاب، فهرست راهنما، شامل اسامي اشخاص و 
اماكن و نيز اصطلاحات و تعبيرات آمده است. نمونه اي از نثر كتاب: 

شنبه، بيستم ربيع الثاني
بود  شده  قضا  نمازمان  برخاستيم  خواب  از  هشت  ساعت  صبح 
اتابك  اشرف  جناب  پائين.  آمديم  و  خوانديم  قرآن  خوانديم  نماز 
دولوله  تفنگ  دو  مي كرديم.  بازي  بيليارد  اطاق  رفتيم  آمدند  اعظم 
هم كه بتوسط دكتر آدكاك از لندن خواسته بوديم آورده بودند يكيرا 
تفنگ  خيلي  خريديم.  را  فشنگش  هم  ليره  ده  خريديم  ليره  بيكصد 
اعلاي خوبي است. رفتيم كنار دريا چند تا ليموي ترش آوردند نشانه 
گذاشتيم اغلب را زديم. بعد آمديم به اطاق خودمان تلگراف و كاغذ 
زيادي جناب اشرف اتابك اعظم آورد همه را خوانديم. خودمان هم 
چند كاغذ نوشتيم بعد نهار خورديم بعد از نهار دو ساعت خوابيديم 
از خواب كه برخاستيم كالسگه خواستيم و سوار شديم رفتيم از جلو 
كورسال گذشتيم. پاركي بود رفتيم به پارك بسيار جاي باصفائي بود 
چائي خورديم و گردش كرديم و از آنجا رفتيم باگاريم. حقيقتاً خيلي 
اگاريم خوبيست. بعد از اگاريم برلن اول آنجا است. انواع ماهي ها و 
مارماهي ها داشت يكنوع ماهي بود كه تا بحال همچه ماهي نديده 
بوديم پشتش يك خار سياهي داشت خودش به شكل عقرب، عرض 
ميميرد.  فوراً  بزند  كه  را  آدم  زهرش  و  است  خطرناك  بسيار  كردند 
قدري  داشت  جسمي  هواي  زيرزمين  چون  بود.  غريب  چيز  خيلي 
رفتيم  شديم  كالسگه  سوار  و  بالا  آمديم  فوراً  رفت.  گيج  سرمان 
بهوتل كيتمان چائي نخورديم دو سه تا هلو خورديم و آمديم منزل. 
آمد  بصيرالسلطنه  برويم.  [تئاتر]  تأتر  به  بايد  امشب  كه  نميدانستم 
عرض كرد گويا امشب بايد به تأتر [تئاتر] تشريف به بريد. فرستاديم 
از جناب اشرف اتابك اعظم پرسيدند عرض كرده بود بلي بايد به تأتر 
[تئاتر] برويم. ما هم لباس مشكي پوشيديم و ساعت ده رفتيم به تأتر 
[تئاتر] خيلي تأتر [تئاتر] خوبي بود بازي گرها با لباس هاي خوب خيلي 
قشنگ رقصيدند و بسيار خوب خواندند ديگر بهتر از اين نميشد خيلي 
نقل داشت دو پرده بالا رفت دورنماهاي قشنگ داشت صورت دريا و 
حمامها پانوراماي خوبي ساخته بودند كه بعين مثل خود دريا. تا نصف 
شب نشستيم چون شام نخورده بوديم و گرسنه مان بود. نصف شب 
برگشتيم بمنزل شام خورديم. الآن يكساعت از نصف شب گذشته 
با فخرالملك و سيف السلطان و بصيرالسلطنه در بالكن راه ميرويم. 
اميربهادر جنگ هم حالا آمد. موج دريا، چراغهاي آنها عالم غريب 
است مردم همه اغلب خوابيده اند. بعد از گردش زياد ما هم خوابيديم.




